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طی هفته های جاری تمامی رسانه های رسمی و غير رسمی در ايران و فعاليت های تبليغاتی چهار کانديدای رياست جمهوری فضا و بستری را آماده کرده هست که، هر انسان اگاهی را به فکر وادار می کند و با پرسش هائی  چند روبرو می کند؛ براستی مگر مقام رياست جمهوری در نظام سياسی ايران دارای چه اختيارات تعيين کننده هست؟ در اصل آيا سياست های کلان داخلی و خارجی را مگر ولايت فقيه، شورای مصلحت نظام، شورای امنيت ملی، تعيين نمی کنند و مگر قوه قضائيه، نيروهای امنيتی بويژه سپاه، اطلاعات، بسيج و همچنين راديو و تلويزيون، خبرگزاری های رسمی همه و همه خارج از حيطه قدرت رياست جمهوری نيست؟

 در حقيقت همانطوريکه بوضوع روشن هست نظام سياسی در ايران از يک سو به امر انتخابات در حوزه های گوناگون تکيه کرده هست. طوريکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بوضوع قابل توجه هست. و از سوئی ديگر تمرکز قدرت و ارگانهای انتصابی در تمامی اندام و سيستم حاکم جاری ست. بنابر اين تناقض است که انتخابات در ايران، انتخاباتی آزاد و دمکراتيک نيست زيرا ارگانهای انتصابی مشخص می کنند که چه کسی حائز کانديد شدن هست و چه کسی نيست. بعنوان مثال برای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری از ميان سيصد نفر تنها چهار نفر را شورای نگهبان حائز کانديد شدن اعلام کرد. ثانيا تبعيض روشن و واضحی در مورد اقليت های قومی و مذهبی و زنان در نظام انتخاباتی رژيم ايران وجود دارد. ثالثا تنها جناح های رژيم حق انتخاب شدن را دارند. زيرا تمامی جناح ها در جمهوری اسلامی حول محور حفظ نظام و ادامه استبداد مذهبی به هر قيمت ممکن متحدند. البته فورا بايد اضافه کنيم که يکی از دلائل اصلی پويائی اين نظام ضدانسانی به جناح بندی های درونی اش بازمی گردد. زيرا همانطوريکه نيروهای آگاه به خوبی مطلع هستند، جامعه ما خواسته ها و مطالباتش چنان تعميق و افزايش و انباشته شده هست که در بستر همين واقعيت عينی جناح بندی ها قدرت مانور بيشتری پيدا می کنند. تا جهت از ميدان بدرکردن رقيب با موج سواری از فضای جامعه که مطالبات اش روزبروز انباشته می شود، استفاده  کنند. 

حال با درنظرگيری مسائل فوق اگر بخواهيم نکاتی در باره دهمين انتخابات رياست جمهوری مطرح کنيم می توان تيتروار به موارد زير اشاره کرد؛

الف _ رژيم جمهوری اسلامی از انتخابات بدنبال کسب مشروعيت مردمی ست. البته ناگفته نماند که به غير از خوراک تبليغاتی برای داخل کشور و از طرفی يادآوری به  نيروهای خارجی که از پايگاه توده ای برخوردار هست، کلا قادر هست که نيروهای را برای نظام بازتوليد کند. نيروهای مستعد که با شور فضای انتخابات به جرگه يک جناح وارد می شوند و در پروسه بر اساس منافع، بخشی از بدنه جمهوری اسلامی را تشکيل می دهند و آنرا تقويت می کنند. 
البته از آنجائيکه تضاد دولت _ ملت در ايران دارای مختصات خودش هست. حتی برگزاری انتخابات در يک چشم انداز کلی برای جمهوری اسلامی چاره ساز نيست. زيرا در چالش های سياسی و طبقاتی و قومی و اجتماعی که در جامعه ما جاری هست يک طرف از آن دولت و نظام هست و طرف ديگرش ملت و حرکت ها و جنبش های اجتماعی ست. لذا امرانتخابات در کوتاه مدت  شايد نشان دهنده ثبات جمهوری اسلامی باشد و شرکت توده های ميليونی برگ برنده ای در دستان حکومت ايران محسوب گردد. اما در يک فرايند کلی و دراز مدت که مطالبات مردم ايران هر چه بيشتر تعميق و افزايش  يابد اصلاحات ساختاری در ايران در سمت و سوی تحولات اجتماعی ظاهرا امری محتوم به نظر می رسد. و رژيم جمهوری اسلامی نخواهد توانست اين فرايند جامعه را از بين ببرد.
ب_ نيروها و جريانات شبه اپوزيسيون طی سی سال گذشته نشان داده اند که در روند جامعه ما نه تنها موثر نبوده اند بلکه با ايجاد شبهه در نزد پيروان خويش هربار به شکلی از اشکال با تشويق شرکت در انتخابات باعث شده اند که اپوزيسيون واقعی در ايران که دارای کارکرد اجتماعی مشخص باشد، به شکل سراسری شکل نگيرد. نيروهائی همچون نهضت آزادی و جريان موسوم به نيروهای ملی _ مذهبی اين بار هم با حمايت از کانديدا های اصلاح طلبان به خوبی نشان دادند که به لحاظ سياسی به اصلاحات در چهارچوب جمهوری اسلامی اعتقاد دارند. هر چند که خود برنامه هائی همچون گفتمان مطالبه محور را مطرح کرده اند. اما در نهايت از کروبی و يا موسوی در انتخابات حمايت کرده و چنين حمايتی را براساس گزاره انتخاب ما بين بد و بدتر فرموله کرده اند. و در فردای انتخابات خواهيم ديد که تا چه اندازه ای توان پاسخ دادن به مطالبات جامعه وجود دارد. زيرا بخش زيادی از مطالبات با ساختار حقوقی، قضائی و سياسی جمهوری اسلامی در تضاد هست. بعنوان مثال حقوق زن، حقوق اقليت ها، حق تشکيل تشکل مستقل بعنوان مثال سنديدکاهای مستقل کارگری، حق فعاليت اجتماعی، صنفی و حتی سياسی تشکلات دانشجوئی، آزادی بيان، و ديگر موارد کليدی تماما با ساختار رژيم مغايرت دارد. زيرا انديشه فقاهتی که جان مايه چنين ساختاری هست، حقوق اقشار و طبقات محروم، حقوق برابری زن ومرد، آزادی بيان و غيره را برنمی تابد.
ج_ نهادها و انجمن های مستقل و حرکت های زنان، دانشجويان، معلمان و کارگران و ديگر اقشار جامعه ايران بعضا در اين فضای تبليغاتی بوجود آمده همچنان به طرح مطالبات شان اصرار کرده و برخی هم با گرايش به يکی از کانديداهای اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات تمايل نشان داده اند. در اصل ضعف حوزه عمومی در جامعه ايران را با وجود پيشرفت های قابل توجه و زايش انجمن ها و نهادهای مستقل طی دو دهه گذشته نمی توان ناديده گرفت. زيرا تا حدودی مسجل و روشن هست که نهادهای مستقل از قدرت چند وظيفه اعم و اخص دارند از جمله؛ طرح شفاف مطالبات و انعکاس خواسته ها و طراحی روی کردهای جهت رسيدن بدانها. هرچند که استبداد مذهبی بويژه در چهار سال گذشته حرکت نهادهای مستقل را کند و بدانان آسيب های جدی وارد کرد. و شايد يکی از دلائلی که باعث شده است برخی از نهادهای مستقل در انتخابات به يکی از جناح های جمهوری اسلامی تمايل نشان دهند، بر اساس اين تحليل باشد که حاکميت جناح راست در قوه مجريه طی چهارسال آينده نابودی نهادهای مستقل را دربرخواهد داشت. ظاهرا چنين تحليلی منطقی به نظر می رسد. اما نبايد از ياد برد که در دوران هشت سال اصلاحات که هم به قوه مجريه و هم به قوه مقننه تسلط داشتند، نهادهای مدنی چندان مفر رشد و اعتلا نيافتند. زيرا جمهوری اسلامی در کل برنمی تابد که حوزه عمومی و بالطبع نهادهای مستقل مدنی معلمان، دانشجويان، کارگران و زنان و غيره بطور گسترده و سراسری در ايران قدرتمند شوند. 

در آخر شايد بتوان بطور خلاصه نتيجه گرفت که نيروهای متشکل و آگاه می توانند با فرصتی که هم اينک بوجود آمده است خواسته های خويش را در جامعه مطرح کنند تا فردای انتخابات معلوم گردد که هيچ يک از کانديداهای جمهوری اسلامی توان پاسخ گوئی به مطالبات حداقلی و حداکثری مردم زحمتکش ايران را ندارند.

